
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

شانس بزرگی که من دارم این است که فرانسوی 
هســتم و روابط بین ایران و فرانسه از قدیم، چه قبل 
از انقلاب و چه بعد از انقلاب، حتی در دوران انقلاب 
که این روابط مقداری دشــوار و پیچیده شد، همیشه 
برقرار بود و فرانسوی ها شناخت بیشتری از ایرانی ها 
دارند تا بقیه اروپایی ها. با  اینکه من در ســفرهایم به 
جشنواره ها و از جمله به آمریکا متوجه شدم که آنها 
چیــز زیادی درباره ایران نمی دانند و ایده ای در مورد 
کشــور شما ندارند، فرانسوی ها این طور نیستند و من 
به علت فرانســوی بودن شــانس این را داشته ام که 
شناختی قبلی نسبت به ایران داشته باشم.  با وجود 
این شــناخت قبلی و دوســتان ایرانی بسیاری که در 
فرانســه داشــته ام، از لحظه ای که (برای شرکت در 
سی و ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر) 
پا به ایران گذاشــته ام، متوجه شــده ام که همه چیز 
بالاتر از ســطح توقع من است و از این لحاظ خیلی 

شگفت زده ام. 

تهران مــرا به یاد شــهر دیگری انداخته اســت 
که قبــلا می شــناختم؛ بیروت. شــهر شــما باعث 
می شود وقتی در خیابان راه می روم، مدام ایده های 
کارگردانــی به ذهنم بیاید و در ایــن خیابان ها مدام 
عکس می گیرم. با آنکه اساســا بــه بازارهای بزرگ 
علاقه ندارم و مثلا مدت ها کنار بازاربزرگ اســتانبول 
مشــغول فیلم بــرداری (فیلــم «ربوده شــده ۲» با 
بازی لیام نیســن) بودم ولی علاقــه ای به دیدن آن 
نداشــتم، برعکس، وقتی برای تماشــای بازاربزرگ 

تهران رفتم، متوجه شدم که ساختمان ها و نماهایی 
وجــود دارد که بــه دوران های قدیــم برمی گردد و 
اینکه می دیدم این شــهر توانســته اســت هویت و 
ســنت و شناســنامه خــود را حفظ کند، بــرای من

خیلی جالب بود.
 البتــه تــا آنجا کــه مــن می دانــم، فیلم هایی 
که در ایران ســاخته شــده اند و می شــوند، عموما 
فیلم هایــی هنــری و شــخصیت محور هســتند اما 
فیلم هایــی که من می ســازم در این ژانر (اکشــن) 
و  هســتند  بیشــتری  پرســوناژهای  دارای  اغلــب 
ســناریوهایی که مــن روی آنهــا کار می کنم، خیلی 
شخصیت  محور نیستند و انگیزه من بیشتر این است 
کــه جنبه های دیگری از ســینما را به مــردم ایران

نشان دهم. 
«آدمکــش»،  ســازنده  فرانســوی،  کارگــردان   *
«ربوده شــده ۲»، «ربوده شــده ۳»، «ترنسپورتر ۳» و 

«کلمبیانا»

شگفتی های تهران برای اکشن ساز فرانسوی نامه به سعید مرتضوی

-سلام آقای مرتضوی �
الان کــه این نامه را می خوانی دو ســال گذشــته 
اســت. البته بــه روزنامه نگاران توی زنــدان روزنامه 
نمی دادنــد. اوخ اوخ... منظورم انفــرادی بود. حتما 
شــما انفرادی نیســتی. واقعا هم حیف هستی. ولی 
حالا که تو هســتی، یک ســر به انفرادی بزن. خیلی 
جالب است. وقتی بروی توی انفرادی حتما احساس 
غریبی نمی کنی... چون خیلی هــا آنجا یاد تو را زنده 

نگه داشته اند.
ســعیدجان، امیدوارم سریال فرار از زندان را ندیده 
باشی، چون آدم فیلم خارجی که نگاه می کند متوهم 
می شود که زندان مثل فیلم هاست، اما نیست سعید. 
حتی دادگاه هم بــا دادگاه توی فیلم ها فرق می کند. 
ناســلامتی خودت قاضی بودی و توی فیلم ها دیدی 

وکیل چقدر مهم است. 
توی زندان حتما وقتی وارد شدی، همه تو را به نام 
می شناخته اند. خیلی جالب است. نام آوربودن صفت 

مهمی است.
کاش آرشــیو روزنامه هایی را که بستی توی زندان 
می خوانــدی. خوانــدن خیلی مهم اســت و ســبب 

می شود آدم زندان نیفتد.
بعد هم آرزو می کنم در این دو سال به سال هایی 
فکر کنی که روزنامه نگاران به سقف زندان نگاه کردند 

یا رفتند غربت و به سقف آسمان چشم دوختند.
می داني خیلی عجیب اســت در اتاقی باشی که 
درش از بیرون باز می شــود و پنجره ندارد، اما کاریش 
نمی شــود کرد. امیدوارم نامه بنویسی و اگر لازم شد 
تلویزیون نشــانت بدهد، چون حتمــا در تخفیف ایام 
مجــازات و آزادی ات مؤثــر اســت. ایشــالا از حقوق 
شــهروندی و حقــوق زندانی بهره کامــل را ببری در 

زندگی و زود آزاد شوی. 
بــه قاضی حیدری، رحیمی و باقی بچه ها ســلام 

برسان.

رنه ماگریت و دیالکتیک هگل 
صالح نجفی از روز دوشنبه، ۳ اردیبهشت، ساعت  �

۱۷:۳۰ دوره جدید درســگفتارهای خود در مؤسســه 
پرسش را با عنوان «ســتایش دیالکتیک در تعطیلات 

هگل: دنیای رنه ماگریت» آغاز می کند.
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

پیشنهاد

نگاه سبز

دور دنیا

چرا اغلب مردم جهان برخلاف رؤســای کارتل های نفتی، دولت نیوزیلند را 
تحسین می کنند؟! 

 موضوع بر ســر بستر دریا در ساحل نیوزیلند اســت: چهار  میلیون کیلومتر
مربع - پهنه ای به وسعت بیش از دو برابر ایران - با همه منابع نفت و گازی که 
در زیر آن می تواند وجود داشته باشد و ارزش آن به  میلیاردها دلار بالغ می شود. 
اما اکنون دولت نیوزیلند تصمیم گرفته که در این مکان دیگر اجازه جست وجو 
برای یافتن منابع ســوخت فسیلی را ندهد، چه رسد به استخراج آنها. صنعت 
نفت از اعلام این خبر از خود بیخود شــده و از «وندالیسم اقتصادی» می گوید، 
کنشگران محیط زیستی اما از سراسر دنیا ابراز شادی می کنند: دورشدن از نفت؛ 

چه گام چشمگیری! و چه کشور کوچک پرشهامتی است این نیوزیلند! 
در ســال ۱۹۸۷ نیوزیلند شجاعت خود را با ترک برنامه سلاح های هسته ای
- برخــلاف مصلحت و توصیــه صریح ارتش آمریکا - به نمایش گذاشــت و 
اکنون بار دیگر دولت این کشــور شهامت خود را نشان می دهد. به گفته راسل 
نورمن از ســازمان صلح ســبز نیوزیلند: منافع انســانی برای دولت و مردم ما 
بیشــتر اهمیت دارد تا منافع لابی پرقدرت نفــت! گفتنی آنکه به فرمان دولت 
نیوزیلند جســت وجو و اســتخراج نفت و گاز در آینــده در منطقه به اصطلاح 
«اقتصادی نیوزیلند»، منطقه ای دریایی به وســعت ۲۰۰ مایل اطراف این جزیره 
ممنوع است. این محدوده زیستگاه بسیاری از گونه های ماهی و نهنگ هاست. 
البته جســت وجو در پی منابع نفتی در خشکی همچنان مجاز است، همچنین 

مجوزهایی نیز که تاکنون صادر شده اند، باطل نخواهند شد. 
 حتما می دانید که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران تاکنون بارها 
و آشــکار اعلام کرده که «مملکت نباید معطل محیط زیســت بماند». سازمان 
شــیلات ایران هم متأســفانه در مواجهه با شــیوه غیرقانونی و خطرناک صید 
ترال در آب های ســرزمینی ایران در خلیج فارس و دریای عمان سکوت کرده و 
به این ترتیب، تنوع زیســتی ارزشمند این پهنه آبی برای تأمین سودی کوتاه مدت 
در معرض نابودی است. خواستم با شرح کنش تحسین برانگیز دولت نیوزیلند، 
یــادآوری کنم که خردمنــدی بزرگ تر آن اســت که در پای منفعتــی پایدار و 

درازمدت، از مصلحت های زودگذر و ناپایدار گذشت و نه برعکس! 
این هم به نفع مردم است، هم دولت و هم نظام. 

زمانی که صحبت از ازدواج کودکان به میان می آید، ذهن شنوندگان خودبه خود 
به سمت کشورهای جهان سوم و مکان هایی مانند شمال آفریقا می رود یا کشورهایی 
مانند ترکیه که بر اساس آمارهای ارائه شده در سال ۲۰۱۵ و به گفته پژوهشگران آن 
کشور، تقریبا در یک سوم از همه ازدواج ها، عروس ها زیر ۱۶ سال داشته اند، اما نکته ای 
که کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که ازدواج کودکان در ایالات متحده آمریکا 
نیز وجود دارد و در یک ایالت بسیار رایج تر از آن است که بسیاری ممکن است تصور 
کنند. ایالت میسوری از اواســط قرن، اساسا به مکان اقامت عروس های ۱۵ساله ای 
بدل شده است که در بسیاری از موارد، با فردی که به آنها تجاوز کرده است، ازدواج 
می کننــد.  یکــی از این عروس ها که اشــلی دانکن نام دارد، ۱۵ســاله بود که برای 
ازدواج با پسری ۱۸ ساله به کلیسا رفت. به گزارش کانزاس سیتی استار، خانم دانکن 
نمی خواست ازدواج کند، اما خانواده اش به او گفتند که اگر تن به ازدواج ندهد، آن 
پســر به اتهام تجاوز تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. اشــلی دانکن در زمان 
ازدواج در کلاس نهم بود و درحال حاضر ۲۴ ســاله و مادر چهار فرزند است. وی در 
مصاحبه با این روزنامه محلی گفته؛ هنگامی که کشیش از او پرسیده آیا حاضر است 
این مرد را که در کنار او ایستاده، به عنوان شوهر قانونی خود بپذیرد، پاسخ داده است: 
«به نظرم این طوری اســت». پس از آنکه خواهرش او را توبیخ کرد و از او خواســت 
که پاســخ مرســوم را بدهد، او نیز گفت: «بله، می پذیرم». در میسوری، فقط امضای 
یکی از والدین برای ازدواج دختران ۱۵ســاله کافی اســت و هیچ نظارت قضائی در 
این مورد وجود ندارد. خانم دانکن با اشاره به سرگذشت خود می گوید معتقد است 
که ســن قانونی ازدواج باید به ۱۸ســالگی افزایش یابد و برای کسانی که قصد اخذ 
مجــوز ازدواج را دارند، حضور قاضی لازم اســت. وی یادآوری کرده اســت که اگر 
فرصتی برای گفت وگو با یک قاضی داشت، متوجه می شد که طبق قانون میسوری 
محکومیت تجاوز برای افراد بالای ۲۱ سال قابل اعمال است و اگر این را می دانست، 
با مردی که پس از چند سال درگیری و اعمال خشونت خانگی از او جدا شده است، 
ازدواج نمی کرد و همچنین امکان ادامه تحصیل را از دســت نمی داد.  اشلی دانکن 
در این مصاحبه گفته است: «فقط می خواستند من ازدواج کنم. می دانستم که نباید 
با آن سن کم این تصمیم را بگیرم.  طبق گزارش روزنامه کانزاس سیتی استار، از سال 
۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ بیش از هزار دختر ۱۵ساله ازدواج کرده اند. از این تعداد، بیش از ۳۰۰ 
نفر با مردانی در ســن بالاتر از ۲۱ ســال ازدواج کرده اند. پلیس میسوری اعلام کرده 
که بســیاری از این ازدواج ها بدون اطلاع دادن به مقامات قانونی اتفاق می افتند، اما 

بااین حال قانونی اند. 

سکوت در برابر صیدهاى دریاى عمان 

میسورى و عروس هاى 15 ساله آمریکایى

آکادمی

سال ها پیش و قبل از ملي شدن صنعت نفت، کمپاني انگلیسي نفت براي 
درمان کارکنان خود یك بیمارستان در آبادان تأسیس کرد. این بیمارستان یکي 
از اولین بیمارســتان هاي مدرن و کاملا روزآمد کشــور بود که مستقیما از لندن 
اداره مي شد. بسیاري از کارکنان قدیمي آنجا هنوز به یاد مي آورند که آموزش 
پزشکان و پرستاران هم مســتقیما در لندن انجام مي شد. این بیمارستان یکي 
از اولین مراکز آموزش تخصصي پزشــکي هم بود که تا همین سه  دهه پیش 
تربیت متخصص در آنجا ادامه داشــت. بیمارستان نفت آبادان در بطن خود 
داراي تناقض بود؛ اولا وجود یك بیمارستان پیشرفته در کشور حداقل به عنوان 
مدل، به  خودي  خود امري مفید به شــمار مي رفت، اما یکي از برجســته ترین 
مظاهر بي عدالتي توســط شــرکت نفــت انگلیس بود که حساســیت زیادي 
بر مي انگیخت. نه تنها توده مردم به این بیمارســتان دسترســي نداشتند بلکه 
کارکنان شــرکت نفت هم بســته به رده کاري خود خدمات مختلفي دریافت 

مي کردند. 
پیــش از انقلاب ســواي نظام خصوصي اي که در ســطح مناســبي بود و 
بیمارســتان هاي آموزشــي که به قیمت آموزش هزینه درمان مناسب در آنها 
توسط دولت پرداخت مي شد، بیمارستان هاي دولتي غیرآموزشي به اصطلاح 
«بهداري چــي» کیفیــت مناســبي نداشــتند و کار در آنها هم هم تــراز با کار 
در دو بخش دیگر محســوب نمي شــد. بنابراین مؤسســات و وزارتخانه هاي 
مختلف هرکــدام براي حفظ کیفیت درمان کارمندان خود اقدام به تأســیس 
بیمارســتان هایي کردند که هنوز هم با نام آن مؤسســه یا وزارتخانه مشغول  

به  کار هستند. 
بعــد از انقلاب با هــدف بهبود کیفیت درمان در بیمارســتان هاي بهداري 
و نیل به ســوي نوعي طب ملي بیمارســتان هاي آموزشــي با بیمارستان هاي 
بهداري تلفیق شــدند، اما بیمارســتان هاي خاص مؤسســات و وزارتخانه ها 
از شــمول این تلفیق خارج شــدند و با همان نام به فعالیت ادامه دادند. در 
ابتــدا انتظار این بود که در  جهت نیل به طب ملي رفته رفته بیمارســتان هاي 
خصوصي و این بیمارســتان هاي خاص هم به شبکه آموزش پزشکي کشور و 
تحت نظر وزارت بهداشــت بپیوندند که به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد. در 
این یادداشت مقصود من، تأکید بر ماهیت ذاتا غیرعادلانه و غیرمنطقي وجود 
بیمارســتان هاي خاص در نظام سلامت کشور و مروري بر دلایل تمدید و حتي 

گسترش این پدیده است. 
آشکار است که تأسیس یك بیمارســتان براي کارکنان یك مؤسسه اگر چه 
قاعدتــا به معنــي توجه به بخشــي از مردم به شــمار مــي رود، در عین حال 
بي توجهي به بخش هاي دیگري از مردم هم محســوب می شود. به خصوص 
که قاعده کشور وجود یك بیمارستان براي هر وزارت و مؤسسه نیست. وزارت 
بهداشــت به خصوص در وضعیتي که هزینه هاي درمان نه به شکل واقعي و 
حساب شده بلکه از بالا و توسط مؤسسات مختلف بسته به توانایي مالي ایشان 
تعیین مي شود، نباید به وجود چنین بیمارستان هایي بي تفاوت و بي نظر باشد. 
این بي تفاوتي و حتي گاه شــادماني از پرداخت برخي هزینه ها توســط برخي 
مؤسسات باعث گســترش این پدیده به شــکل بیمه هاي خصوصي هم شده 
اســت. بیمه هایي که تنها متعلق به برخي مؤسسات هستند و امکانات مالي 

بیشتري در اختیار دارند.
 وجود بیمارســتان ها، درمانگاه و بیمه هایي که صرفا به گروهي از مردم به 
واســطه نوع کارشان ســرویس مي دهند، به خودي  خود حاوي هسته هایي از 
بي عدالتي موجود در خدمات بیمارستان نفت آبادان هستند که پیش تر اشاره 
کردم. به علاوه حاکي از نوعي نگاه بدوي تري هســتند که خود، اطراف خود و 

همگنان خود را بر دیگري ترجیح می دهد. 
در بســیاري از کشــورهاي پیشــرفته بیمه سراسري شــامل تمام مردم و 
شامل شــاغلان تمام مؤسسات مي شــود. در برخي دیگر یك بیمه عام و یك 
یــا چند بیمه خاص وجود دارد که آن بیمه خــاص تنها و تنها قابل  خریداري 
اســت و هرکس مي تواند آن را بخرد. مؤسســات مختلفي هــم که از قبل در 
ســاخت بیمارســتان ســرمایه گذاري کرده اند، درمان در آن مؤسســات را بر 
اســاس تعرفه هاي واقعي و بــراي تمام مردم و نه تنها بــراي کارمندان خود 
انجام مي دهند. سه مؤلفه واقعي بودن تعرفه ها، رقابت با سایر مراکز درماني 
و شــمول نظارت دولــت و بیمه ها بر همه  بیمارســتان ها، باعــث طراوت و 
حفظ کیفیت تمام مؤسســات خواهد بود. واقعیت آن اســت که به دلیل نبود 
ســه عامل برشــمرده در مراکز درماني خاص، ما شــاهد افول کیفیت در این 
بیمارستان ها حتي بیش از بیمارستان هاي آموزشي و میل به سوي بهداري چي 

قدیم هم بوده ایم. 
مســئولان وزارتخانه ها و مؤسســات مختلف وقتي اشــکالات موجود در 
نظام ســلامت سراســري را مي بینند، تصور مي کنند با تأســیس بیمارســتان 
خاص، اشــراف بر پزشــکان و صرف منابع مالي تنها براي کارکنانشان حداقل 
مشکل ایشان را برطرف کنند. اما واقعیت آن است که اشکالات بسیار شدید و 
غیرقابل انکار در نظام سلامت سراسري با این تمهیدات قابل رفع  کردن نیست. 
با انحصار مراجعان و اختصاص امکانات مالي بیشــتر و بدون  توجه به ســه 
عامــل پیش گفته نمي توان این معضلات را چار ه کرد و اي بســا راه شکســت 

معضلات و بن بست ها هم مسدود شود. 
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